مورخه : آبان 1387 = اکتبر 08 .                                            باسم رب مستضعفين .

11) موضوع : بحران مالی يا بحران سرمايه داری ؟                         از : ياور . 
چو طفلان ، تا کی ای زاهد ؟
                     و براستی تا به کی ؟! 

                              فريبی ؛ به سيب بوستان و شهد و شيرم ! 
بنظر می آيد که ؛ تاريخ در آستانه تحولی ديگر ، ايران و جهان ما را به هماهنگی با روند رهائی انسان از قيد منانيت و ستم سلطه گران فرامی خواند . و اين بر پيشگامان + زحمتکشان + زنان + ديگر اقشارو طبقات بالنده و بويژه نسل جوان ماست که اين پيام را بگوش جان بشنود ، آنرا با چشمانی بينا و دستانی توانا و متحد اجابت کناد ، انشاءالله (1)
سرمايه داری می گفت ؛ فرق قماربازی با سرمايه گزاری در آنست که در آن يکی می برد و ديگری بازنده است ، اما در اين ؛ هر کسی را چيزی عايد می شود . اما آنچه ناگفته می گذرند ؛ چقدر و به کدام طبقه ، کار و سرمايه را می گويم ؟! و حالا ، بگفته استادی از اساتيد فن ، عوامل اين بحران ؛ بالا رفتن ريسک سرمايه گزاری + کاهش سود شرکتها ، لاجرم قيمت سهام در بورس + وامهای مسکن در امريکا و سفته بازيهای بانکی و مالی در نظام سرمايه . . . ! و آنچه بر اينهمه بايد افزود ؛ تجويز ليبراليسم نوين + هژمونی طلبی امريکائی (با بدهيهای خارجی در ارقامی نجومی )  از بعد فروپاشی شوروی و خيزش کشورهايی ، بويژه در آسيا . 

همانطوريکه ملا بازی و تظاهر ( اجباری ) به زهد و زاهدانگی در ايران ، مردم و جوانان را به دوروئی و نوعی زندگی زيرزمينی سوق داد ، ليبراليسم نوينی که گوئی با تاچر و ريگان ، نسخه اش پيچيده شده بود ، به ضد خودش تبديل شد . اصلا سرمايه داری بدون دولت ، امکان ايجاد نظام اجتماعی را می تواند داشت ؟! حالا کاری به اينکه چه آدمهائی را در نظام مبارکش رقم می زند هم ، نداريم . بهر حال ، دولت کوچولوئی که در موج جديد سرمايه داری مورد نظر بود ، به مشارکت بيشتر در اقتصاد می رسد و گوئی ؛ هی گنده تر می خواهد شد ! که اساسا اگر گسترش فعاليت اقتصادی دولت امريکا ، در مقايسه با دهه 30 ميلادی که گفته می شود حدود 20% و در حال حاضر بيش از 40% فعاليتهای اقتصادی است ، نبود ، سرنوشت بانکهای ورشکسته . . . !؟ راستی ، بالا رفتن ريسک سرمايه گزاری در حالی که سرمايه ، بدون ويزا و با التماس و دعای کشورهای پيرامونی ، مرزها را در هم می نوردد ، چه جوری توضيح داده می تواند شد ؟ بگمانم ، از پاسخ دادن طفره بروم بهتر باشد ، آنهم در دنيائی که آب خوردن هم بدون فلسفه و خردگرائی ماليات ورمی دارد . اما ، آنچه به عقل اين فقير می رسد ؛ تهی سازی و تخريب منابع طبيعی جهان + آلودگی بی سابقه محيط زيست + مقاومت ايدئولوژی ها و دولتهای پيرامونی + فقری که بر جهان تحميل کرده اند ، از اهم اين عوامل باشد . حضرت سازمان مستطاب ملل در روز فقر ، آماری ارائه فرمودند از اينقرار ؛ بيش از نيمی از مردم جهان با روزی 2 دلار زندگی می کنند ، خود حديثش بخوان به تفصيل از اين مجمل ، البته اگر کمی سواد انسانی داری و اگر آنچنان دست بگريبان با فقر نيستی که . . . (2)         
ای کسانی که ايمان آورده ايد ؛ نخوريد ربا را به منفعتی  چند برابر + شايد رستگار شويد [ آل عمران / 130 ]

در اين آيه ، رهائی انسان ( از منانيت و سلطه ) ؛ که در کنار وراثت و امامت مستضعفين ، آرمان نهائی قران است ، بشرط نخوردن ربا بشارت داده می شود ! شايد بتوان گفت که قوت گرفتن بخش مالی نظام سرمايه داری در ساحت جهانی ، از بعد جهانی کردن جنگ دوم اروپائيها بوده که رفته رفته بخشهای توليدی و بازرگانی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . تا به سال 2004 # 1383 که در امريکا ، سود بخش مالی به مبلغی بالغ بر 300 ميليارد دلار می رسد . و اين رقم وقتی جالب توجه تر می شود که با مبلغ 534 ميليارد دلار سود شرکتهای صنعتی همان کشور در همان سال تاخت زده شود ، اينطور نيست ؟ و اين شايد بمعنای همان ربای قرانی و يا اينکه ؛ پول ، پول می آورد ، باشد !؟ بيچاره ، گدائی که بخوبی به ضرر و زيان بی پولی اش واقف بود ، به تندی و به گلايه با مردم کوچه و بازار می گفت ؛ من روزی کرور کرور تومان خسارت بی پولی می کشم و زنم نمی خواهد بفهمد که من ، سرمايه داری بالقوه ام ! براستی ، اهرمهای اقتصادی بدست کدام بخش افتاده + ريسک بيشتر ، متوجه کدام بخش ؟ ايکاش يکی از اين متخصصين ، زبان مردم کوچه و بازار هم می دانست ، و شرح فنی قضيه را به آن زبان برای مردم عادی می گفت + ايکاش و ايکاشهای ديگر . . .  (3)

اول ، زتحت و فوق وجودم

                        خبر نبود !

                            در مکتب غم تو ، چنين نکته دان شدم .

عرفان زمينی ؛ بخوبی تقابل 2 خودآگاهی شرک و توحيدی را در روند تاريخ نسبيت های بشری و بدور از مطلق بينی درمی يابد . منانيت و الوهيت را ، جسم و جان ، دنيا و آخرت ، زن و مرد ، مستضعفين و نظام استکباری  و هم انسان امروز و هر روز تاريخ را  در برزخ پرتگاه اين دوئيت ها !

با تجربه هايی تلخ يا شيرين ؛ همه برگرفته از آزمون و خطاهای انسانی + در آميزش با مردم ، رفتن و چگونه رفتن را به راه رهائی و عدالت برمی آموزد . 

 " زندگی " را ، حتی در تبعيد ، فقيرانه غنيمت می شمارد  + اسارت و بندگی غيرخدا را برنمی تابد ، و با نفی ديالکتيکی " منانيت " ؛ ترجمان نوعی " خداگونگی " انسان می گردد . آدمی را برپا می دارد که در روی زمين ؛ به رندی ، با تمدنهای تحت سلطه بشری به تعامل و مبارزه می پردازد  + به دوستی با مردم درمی آميزد و راه يگانگی و خداگونگی را در پيش دارد . با زبان مردمش حرف می زند و رهائی انسان را مژده می دهد . تابا مژدگانی شما . . .  (4)
فلک ، به مردم نادان دهد زمام مراد !؟! 

اما ( ابر ) قدرتها و خودکامگي های آدمی ؛ که مشرکانه به تمامی زبانهای مرده و زنده اين و آن جهانی ، دروغ می گويند + بجز از منافغ فردی-طبقاتی خود ، ارزشی را باور نمی دارند  و رابطه ای را در حريم حرمتشان بجز در چارچوب تفوق طلبی ها و کامجوئی هاشان جائی و هم گاهی نيست ، و نمی تواند باشد (!؟) ، تا به فرتوت زوال و نابودی . . .  !  
امريکا در آستانه انتخاباتی استثنايی ، در طول تاريخ کوتاه و استکباری اش ؛ به مشارکت " زن " و " سياه پوست " می رسد . در افريقای سياه و در تقابل با ناسيوناليستهای آن قاره ( همچون موگابه ، کنگو و سودان . . . ) + نفوذ چين زرد در اين قاره  +  تضادهای نژادی در درون خودش . اما ، چرا ئی زن در انتخابات رياست جمهوری ؛ شايد در بعد خارجی اش ، بخاطر تقابل با جوامع اسلامی باشد + تبليغاتی که در تخالف و مقاومتهای  جريانات اسلامی در سرمايه داری غرب  براه افتاده ، که حقوق زن و همجنسبازان از برای استکبار جهانی مستمسک مناسبی می تواند باشد !؟ اما ، از فقر چه بگويم که فقط با دولتهای رفاه و کمکهای اقتصادی و سياسی در اروپا بود که توجيهی فريبکارانه و غربی  پيدا می کرد ، آنهم به قيمت غارت و محروميت جوامع پيرامونی  . تو گوئی که ؛ صدای اصابت کفگيرش به ته ديگ سرمايه داری ، امروزه دارد بگوش می رسد . فريبکاريهای بغايت مزورانه ؛ با ساختن الگوهای تبليغی برگرفته از جوامع متروپلی ها و هم از دردهای تاريخی کشورهای پيرامونی ، و دميدن در بوق و کرنای تبليغاتی در وسعتی ، وسيعتر از رسانه های جهانی که در فضاهای آموزشی رخنه می کند و نسلی را بدنيا تحويل می دهد از تاريخش بيگانه و هم از " خود " ش + ابقای تسلط و کنترل سياسی_اقتصادی غرب بر کشورهای پيرامونی . الگوهائي همچون ؛ دموکراسی + زن + حق و حقوق همجنسبازان ( بويژه طرح آن در جوامع اسلامی ) ، حتی لباس پوشيدن و بالاخره  برتری غربی در برابر خودباختگی های جوامع پيرامونی و . . . ! و گاها می بينی که ؛ چقدر موفق عمل می کنند ، تحصيلکرده هائی از ما را آنچنان به مجادله با اين و آن بر سر موضوعی وامی دارند که اصلا مشکل جامعه ما نيست ، مثل همين مسئله هموسکسوآليتی و يا نفی اخلاق و مذهب بی توجه به نوع آن و وجدان عمومی مردم + ديگر تقليدهای نامناسبی مزيد بر اعمال سياستهای غربی  که در جوامع ما ديده می شود از الگوهای متروپلی ها . اما  حقوق مستضعفين و مبارزه نيروهای مردمی  در رسانه های غربی بصورتی بسيار کج و کوله انعکاس می يابد ، و از آنجا که تبليغاتی قوی و حسابشده براه می اندازند ، اذهان مردم اروپائی و غير اروپائی را براحتی بمباران می کنند .  حمايت از عناصری مثل رضا خانها ، سيد ضياءالدين ها و . . . که در جنبشهای اجتماعی ما به نقش آفرينانی جدی بدل می شوند . تا به تاريخی که در مدارس ما بر نسلهای ما تدريس می شود (5)

بجانت ای ، بت شيرين دهن

                 که همچون " شمع " 

                               شبان تيره ، مرادم ؛ فنای " خويشتن " است ! 

از جمله مقاومتهای طبيعی_ايدئولوژيک در برابر سلطه گريهای تاريخ بشری ، بويژه در جوامعی با فرهنگی غنی از عرفان و مذهب ؛ داشتن درکی ساده و عملی از عرفان زمينی می تواند باشد . وقتی باور می کنی که جزئی  از اين تماميت ( هستی ) هستی ، از " من " ت در رابطه هائی آگاه  با هستی ( طبيعت + جامعه و مردم ) به " خود " آگاهی می رسی ! و وقتی در برابر عظمت زندگی زمينی و هم کهکشانها ، با حلقه ای از اشگ در چشمانت به يگانگی و نه بيگانگی ، در سجده می توانی افتاد ؛ آنگاه در تقابلی آگاه و دائمی از منانيتت با مردم ، هم با خدا ، به دريافت سنتز و سنتزهائی دست می يابی که در زندگی به آن عمل می کنی ( خط فکری ) ، تا به راه و شيوه " انتخابی " زندگی در چند روز عمر + امواج تاريخی نسلها که از پی همديگر بر صفحه روزگار نقش می بنديم و . . . می رويم  (6)
آری امروزه روز ، نظام سرمايه داری با بحرانهائی جدی مواجه است + مقاومتهائی در داخل کشورهای متروپل و کشورهای پيرامونی ! صف بنديها ؛ گرچه در ايران ما ، بجز در جنبشهای زحمتکشان ، زنان ، دانشجويان و روشنفکران در برابر رژيم فقاهتی ، و هم درگيريهای درونی اين حاکميت که در تقابلهای جناحی تبارز می يابد ، چيزی ديده نمی شود ! اما بايد در راسته حزبی کردن مقاومتهای مردمی خيز برداشت ، تا استکبار داخلی و جهانی از پراکندگی مستضعفين بهره ای نتواند برد .

اما صف بنديها در سطح جهانی و در قرن 21 ؛ شايد در راستای روند رهائيبخش تاريخ بشری ،  سوسيال دموکراسی + اسلامگرائی و ناسيوناليسم پيرامونی باشد که استکبار جهانی به رهبری امريکا را به چالش می کشد !؟! 

و آنچه نبايد از نظر دور داشت ؛ خيرش کشورهای پيرامونی است در رقابت و نوعی تقابل (!) با اين حضرات غربی ، اتحاد اروپا + امريکا را می گويم (7) 

                                                                                          زنده باد آزادی !

                                                                                          پيروز باد مبارزات مستضعفين !                
                                                                                          شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم ، يا علی !
